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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

از کارگاه رفو تا کارخانه  معنا 
درنگی بر نمایشگاه »گسَُست تا وصل« در کاشان      

خبرسازان

 موج کناره‏گیری 
در انجمن بازیگران 

پژمان بازغی، رئیس انجمن بازیگران ســینمای ایران از 
سمت خود کناره‏گیری کرد. او خبر استعفایش را با انتشار 
یک پیام داده و نوشــته است: »اینجانب پژمان بازغی با 
این اطلاعیه، پس از چندسال، استعفای خود را به‏دلایل 
شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام 
می‏کنم. در طول این دوران، تمام تلاشم را به‌کار گرفتم تا 
در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شأن و شخصیت 
اعضا قدم بــردارم. همواره به‏عنوان عضــوی از خانواده 
سینما در کنار این انجمن خواهم ایستاد«. پس از بازغی، 
ســام درخشــانی، نایب‌رئیس انجمن نیز با انتشار یک 
استوری استعفایش را رســانه‌ای کرد. این استعفاها در 
حالی صورت گرفته که انجمن بازیگران ســینمای ایران 
در یک بیانیه ‏درباره بازداشــت بازیگران در یک میهمانی 
خصوصی موضع‏گیری کرده است. در این بیانیه انجمن 
بازیگران سینمای ایران با ابراز نگرانی از بازداشت بازیگران 
در میهمانی خصوصی، نحوه ورود، بازداشــت و انتشار 
اســامی را مغایر قانون و ناقض حریم خصوصی دانسته 

است. 

 حبس و ممنوعیت خروج 
برای جعفر پناهی

وکیل جعفــر پناهی، از صــدور حکمی تازه بــرای این 
فیلمساز سرشــناس خبر داد. مصطفی نیلی به ایسنا 
گفته شعبه ‏۲۶ دادگاه انقلاب تهران، موکلش را به‏صورت 
غیابی به یک ســال حبس تعزیری محکوم کرده است. 
به گفته نیلی، این حکم براساس اتهام »فعالیت تبلیغی 
علیه نظام« صادر شده است. نیلی همچنین خبر داده 
پناهی به‌مدت دو ســال از خروج از کشور و عضویت در 
هرگونه گروه یا دســته‏جات سیاســی و اجتماعی منع 
شده اســت.طبق گفته‏های نیلی رأی در مرحله بدوی 
صادر شده و او به نمایندگی از موکلش در مهلت قانونی، 
به رای صادرشــده از سوی دادگاه اعتراض خواهد کرد. 
جعفر پناهی اخیراً نخل طلای جشنواره کن را برای فیلم 
»یک تصادف ساده« دریافت کرده است. گفته می‏‏شود 
این فیلم بدون مجوز ساخته شده و طبق اعلام رسمی، 
نماینده فرانسه در بخش بهترین فیلم بین‏المللی نود و 

هشتمین دوره جوایز اسکار خواهد بود. 

تارانتینو انیمیشن‏ساز می‏شود
کوئنتین تارانتینو، کارگردان سینما در تازه‏ترین اظهارنظر 
خود از احتمال ســاخت نسخه انیمیشنی پروژه قدیمی 
و ناتمام »بــرادران وگا« خبــر داده اســت؛ طرحی که از 
دهــه ۱۹۹۰ میــان طرفــداران او به یک افســانه تبدیل 
شده بود. هم‏زمان با اکران نسخه ۲۷۵ دقیقه‏ای »بیل را 
بکش: ماجرای کاملًا خونین« و انتشــار انیمیشن کوتاه 
»فصل گمشده: انتقام یوکی«، تارانتینو اعلام کرد کار با 
تکنیک‏های انیمیشن و موشن‏کپچر مسیر تازه‏ای پیش 
روی او گذاشته و امکان ساخت فیلم‏هایی را فراهم می‏کند 
که تولید زنده آن‏ها دیگر ممکن نیست. برادران وگا درباره 
وینســنت و ویک وگا، شــخصیت‏های »پالپ فیکشن« و 
»سگ‏های انباری« هســتند. این پروژه قرار بود روایتگر 
دیــدار دو برادر در دوران اقامت وینســنت در آمســتردام 
باشــد، اما هرگز ساخته نشــد و پس از درگذشت مایکل 
مدسن عملًا غیرممکن شد. با این حال، تارانتینو اکنون 
احتمال احیای این داســتان به‏صورت انیمیشن بلند را 
جدی می‏داند؛ نشانه‏ای از اینکه او از صحبت خود درباره 

اینکه بیش از ده فیلم نمی‏سازد، عقب نشسته است.

فــرهنـــگ
CULTURE

»ســوزن‏دوزی بــرای زنان، هــم سرچشــمه‏ای از لذت و 
توانمنــدی بوده اســت، هــم به‏گونــه‏ای جدایی‏ناپذیر با 
بی‏قدرتیِ آنــان گره خورده اســت.« همین یک جمله‏ی 
و  ســوزن‏دوزی  ناســازگار:  دوخــتِ  در  پارکــر،  روزیــکا 
ساخته‏شــدن امــر زنانــه ـ کــه سال‏هاســت در مطالعات 
فمینیســتیِ هنرِ پارچه‏ای دست‏به‏دســت می‏شود ـ کلید 
ورود به نمایشگاه »گُسَست تا وصل« است. پارکر یادآوری 
می‏کنــد که دوخت‏ودوز، هم‏زمان ابزار لذت و قدرت بوده 
و سازوکاری برای رام‏کردنِ زنان؛ هم سلاح مقاومت بوده، 
هــم ابزار انضبــاط خانگی. ایــن دوگانگــی دقیقاً همان 
تنشــی است که در کارخانه هنر »لیکِه« در کاشان، از دلِ 
نخ، پشــم، پارچه، ســیمان و نور بیرون زده است. این‏که 
یک کارخانه‏ی قدیمیِ فرش در شهرک صنعتی امیرکبیر 
کاشــان به »کارخانه هنر لیکه« تبدیل شــود و نخســتین 
نمایشــگاه‌اش را به هنر الیاف اختصاص دهد، صرفاً یک 
انتخاب رسانه‏ای نیست؛ یک موضع‏گیری تاریخی است. 
کاشان، شهر مخمل و زری و دار قالی، این‏بار نه در کارگاه 
رفو و تولید، که در یک ســوله‏ی صنعتی بازطراحی‏شده، 
هنر پارچه‏ای را به‏عنوان رســانه‏ی تفکــر و نقد به صحنه 
می‏فرســتد. معماری بازطراحی‏شــده‏ی سوله‏ها و تبدیل 
فضای تولیدِ فرش به فضــای نمایش، به‏خودی‏خود یک 
»بافت ثانویه« اســت؛ نوعی دوختنِ گذشته‏ی صنعتی به 
حالِ هنری. شــاهد صفاری در استیتمنت کیوریتوریال، 
محور نمایشــگاه را »بازگشت به گذشته و بازآفرینی آن در 
اکنــون« می‏گذارد و نخ، بافــت و پارچه را نه‌فقط متریال، 
که ابــزار ثبــت حافظــه معرفی می‏کنــد. ایــن انتخاب، 
»گسســت تا وصل« را در امتداد تاریــخ معاصر فایبر آرت 
قــرار می‏دهــد؛ تاریخی‌کــه از دهــه‏ی ۱۹۶۰ به‌بعــد، با 
تــاش کیوریتورهایــی مثل مایلدرد کانســتانتین و جک 
لنور لارســن برای آوردن بافته‏ها به دیوار موزه‏ها آغاز شد، 
اما همچنان در حاشیه‏ی سلســله‏مراتب هنر باقی مانده 
 String, Felt, Thread: The است. الیســا آوتر در کتاب
Hierarchy of Art and Craft in American Art نشــان 
می‏دهد که چگونه فیبــر آرت بین »کاربردی« و »هنری« 
معلق ماند و به‏ندرت اجازه یافت به‏عنوان هنر والا خوانده 
شــود. گلن آدامســن، پــا را فراتــر می‏گــذارد و می‏گوید 
»کرفت« بیش‌ازآن‏که نامِ یک ماده یا تکنیک باشــد، یک 
»ایده« اســت؛ ایده‏ای‌که دقیقاً از موقعیتِ فرودست‏اش 
در برابر هنر تغذیه می‏کند. »گسست تا وصل« در کاشان، 
همیــن ایده را در مقیاســی محلی اجــرا می‏کند: آوردن 
هنرهــای »خانگی«، »زنانــه« و »کاربــردی« به متن یک 
فضای صنعتی، و به‏هم‌دوختن خانه و کارخانه، ســنت و 

صنعت، خاطره و بحران معاصر.
 
از خانه تا کارخانه: پارچه به‏عنوان زیست‏جهان �

در بخش پررنگی از نمایشگاه، پارچه دیگر فقط سطح 

نیســت؛ صحنه‏ی زندگی است. آثار مریم اشکانیان، زهرا 
ایمانــی و نگار فرجیانی، آشــکارا با فضــای اتاق خواب، 
تخــت، لحاف و بدن ســروکار دارند. در اثــر لحاف‏گونه‏ی 
ایمانــی، تختی با پشــه‏بند تــوری و ملحفه‏هــای گل‏دار 
می‏بینیم کــه پیکری نیمه‏پنهان در آن فرورفته اســت؛ یا 
در اثــر دیگری، یک گوســفند در دل یک اتــاق پارچه‏ای 
احاطه شده اســت. تصویری‌که به‏شکلی بی‏رحمانه نرم، 
هم صمیمیــت و هــم به‏دام‏افتادگی را تداعــی می‏کند. 
لحاف، هم پوشــش است، هم حبس، هم امنیت می‏آورد 
و هم مرز می‏ســازد. اینجاســت که جمله‏ی پارکر ناگهان 
عینی می‏شــود؛ لذت و قدرتِ بدنِ درون لحاف، هم‏زمان 
بــا »بی‏قدرتی« او در محاصره‏ی پارچه تعریف می‏شــود. 
هنر این هنرمنــدان، دوختنِ همین تنش اســت: آنها با 
اســتفاده از رسانه‏ای که تاریخی طولانی در خانگی‏کردنِ 
زن داشــته، دقیقاً همــان تاریخ را به نقد می‏کشــند. در 
لحاف‏های دست‏ســاز نگار فرجیانی، حشرات غول‏پیکر 
روی ســطح مخمل و پارچه‏های ســنتی می‏خزند؛ او در 
اســتیتمنت‌اش یــادآوری می‏کند که ایــن مجموعه پس 
از وقایــع ۱۳۸۸ و در گــذار شــخصی‏اش از نقاشــی بــه 
فایبر آرت شــکل گرفتــه و »حشــرات« را جایگزین باغ و 
رود و ســرو نگارگــری ایرانی کرده اســت. این جابه‏جایی 
موتیف، یک چرخش اساســی اســت: از طبیعتِ آرمانی 
بــه موجودات مزاحم، از نوســتالژی به اضطــراب. لحافِ 
خانگی، به vitrine موزه تاریخ طبیعی شــبیه می‏شــود؛ 
جایی‌که نمونه‏های حشره، مثل خاطرات و تروماها، پین 
شــده و درعین‌حال زنده‏اند. در آثار هدا زرباف، چمدان، 
چیدمــان و جمع‌کــردن تمــام داشــته‏ها و علاقه‏هایــت 
در زندگــی در یــک پارچه کیســه مانند با زبــان خیاطی 
و وصلــه‏کاریِ گل‏دار و عاطفــی درهم‌آمیخته‏انــد. متنِ 
نامه‏ماننــدِ او )»اینجــا همه‏چیز تقریباً خوب اســت…«( 
یک‌جور استیتمنت پست‏فمینیستی است؛ هنرمندی که 
بیــن دو شــهر، دو زمان و دو زندگی در رفت‏وآمد اســت و 
پارچه‏ها را که تمام داشته‏هایش است، مثل دوستان‌اش 
می‏بوســد و مــی‏دوزد. اینجــا دوختــن، شــکل مــادیِ 
»سرهم‏کردن زندگی« است؛ نه تزئین حاشیه‏ی آن و یک 
دارایی، بلکه بخشــی از اوست که دارایی او را در بر گرفته 
و یک چمدان چرخ‏دار، مثل ماشــین که انســان را در بر 
می‏گیرد و جابه‏جا می‏کند او را و تمام داشــته‏هایش را در 

بر می‏گیرد. 
 
بدن، رنج، زخم: فایبر آرت به‏مثابه پوست �

در ضلع دیگری از نمایشــگاه، پارچه مســتقیماً بدن، 
زخــم و ترومــا را نمایندگی می‏کند. پــروژه‏ی »کرانه‏های 
رنج« مونــا جولا ـ که در ادامه‏ی شــش ســال کار او روی 
قربانیان رنــج و »دیگریِ بی‏چهره« شــکل گرفته ـ فرش 
و پشــم را به پوســتی مجروح و کش‏آمده تبدیل می‏کند؛ 
بدنی‌که هــم می‏خواهد بایســتد، هم زیــر وزن تجربه‏ها 
فرومی‏ریــزد. او در یک قاب بافت به‌زحمــت خود را کنار 
کســانی که او را زخم زده‏اند، ایستاده و سرپا نگاه داشته 
است. سیاه و سفید بودن شخصیت‏ها عیان‏کننده خیر و 
شــر و کرانه‏های رنج زن‌بودن شــخصیت‏ها در اثر هستند 

که در اثر او ســفید در میان دو شــخصیت ســیاه، خود را 
به وضوح نمایان کرده اســت. شــادی پرند در مجموعه‏ی 
»درخــت زندگــی« و زیرمجموعــه‏ی »زوال«، ایــن بحث 
را بــه ســطحی زیســت‏محیطی ـ صنعتــی می‏کشــاند. 
درخت‏هایــش از کلاژ پارچه‏هــای قدیمــی و لباس‏های 
شــخصی شــکل گرفته‏اند؛ هر تکه‏پارچه حامل خاطره، 
رنج و لذت اســت  اما در »زوال«، همیــن درخت در پیکر 
دو پارچــه‏ی متضاد ظاهر می‏شــود؛ ازیک‏ســو »مهرز«؛ 
پارچه‏ای محلی و دســتباف از پنبه‏ی بــز با رنگ طبیعی 
پشــم و ازســوی‌دیگر، پارچه‏ای صنعتی و پتروشیمیایی. 
روند فرســایش طبیعــی در مهــرز در برابر فرســایش »با 
فشــار اتوبخار« در پارچه‏ی صنعتی قرار می‏گیرد. نتیجه، 
استعاره‏ی روشنی از گذار از جهان معنا به جهان مصرف 
اســت؛ از فرســایش کندِ حیات تا فرســایش خشونت‏بار 
زیســت‏جهان. او جدال دیرینه ســنت و مدرنیته، آرامش 
و ســرعت، زیســتن در کنــار طبیعت یــا مصرف‏گرایی و 

ایستادن مقابل طبیعت را به‌نمایش می‏گذارد. 
گذاری که به‌درســتی او از آن با کوچ انســان از جهان 
معنــا به جهان مصرف یاد می‏کند. جایی‌که هنر دســت، 
رنــگ طبیعی، بافت و زاد طبیعت دیگــر نقش و اهمیتی 
نــدارد و درنتیجــه حمایت، بازتولیــد و حفاظت از آن هم 
رفته‏رفته بی‏معنی می‏شــود. فر‏یبا بروفــر، در مجموعه‏ی 
»مضطــرب« و »پنت‏هاوس از مجموعه آبی«، مســتقیماً 
ســراغ اضطــراب به‏عنــوان اختــال حافظــه‏ی بصــری 
مــی‏رود: او می‏نویســد وقتی تجربه‏ی زیســته بــا تصویر 
ذهنی مــا از جهــان نمی‏خوانــد، تصاویر محــو و ناتمام 
می‏شــوند. آثار او با نخ، پشم، قالب‏گیری سیمانی و تکرار 
فرمی، همین محوشــدن و خش‏دار شــدنِ خاطــره را با 
پوســیدگی، درهم‏تنیدگی و ژولیدگی پارچه، پشــم و نخ، 
به چشــم تبدیل می‏کنند. اینجا دیگر بافت، فقط لطافت 
نیست؛ ســطح تکه‌پاره‏شده، بی‏نظم و خراشیده‏ای ‏است 
که روی آن می‏توان اضطــراب را لمس کرد. اگر در تاریخ 
فمینیسم، کارهایی مثل Crocheted Environment اثر 
فیت وایلدینگ در پروژه‏ی »Womanhouse« دهه‏ی ۷۰، 
بــدن زن را درون یــک »رحم قلاب‏بافی‏شــده« بازنمایی 
می‏کردنــد؛ فضایی نرم اما محاصره‏کننده ـ که هم امنیت 
می‏آورد و هم اســارت را به‌رخ می‏کشــید ـ در »گسست تا 
وصل«، این منطق به بدن‏های جمعی و سیاســی تسری 
پیــدا کرده؛ از بدن زن تا بدن شــهر، بــدن صنعت، بدن 

خاطره و درنهایت بدن هویت جمعی ما. 
 
معماریِ بافت: وقتی پارچه، فضا می‏سازد �

بخــش مهمی از نمایشــگاه آن‏جاســت کــه پارچه از 
دیوار جدا می‏شــود و مســتقیماً به معماری موقت تبدیل 
می‏شــود. عاطفه مجیدی‏نژاد در چیدمان »بازدید: زیرو–
جی«، با پارچه‏ی توری و مرکب، نوعی »معماری بی‏وزن« 
می‏ســازد؛ پرده‏ای عظیم به ابعــاد ۳×۸ متر که الگوهای 
معماری ایرانی را به ساختاری سیال و لرزان بدل می‏کند. 
او به‏صراحت این کار را مقابل سنگینی و صلابت معماری 
سنتی قرار می‏دهد و بی‏وزنی و ناپایداری را به‏جای ثبات 
می‏نشــاند. این اثر تداعی‏گر نقش هویت در میان جوامع 

منتقد تجسمی
حسین گنجی

خارج‏کردن مرکز 
ثقل از تهران هم یک 
امتیاز دیگر نمایشگاه 

»گُسَست تا وصل« 
است. اینکه چنین 

نمایشگاهی در کاشان 
و در دل شهرک 

صنعتی برپا شود، از 
نظر جغرافیای فرهنگی 

حرکت مهمی است. 
اگر این روند ادامه پیدا 

کند و کارخانه هنر 
لیکه بتواند شبکه‏ای 
پایدار از هنرمندان و 
پژوهشگران نساجی 

بسازد، می‏تواند به‏مرور 
نقش یک »هسته« 
برای مطالعات هنر 

پارچه‏ای در ایران ایفا 
کند، نه‌صرفاً یک 
لوکیشن زیبا برای 
عکاسی. ما نگاه 

تخصصی، عمیق و 
شکل دامنه‏دار به یک 

حوزه و رشته در هنر 
را کمتر در ایران شاهد 

هستیم

هنرهای 
تجسمی


